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چکیده 
ریشۀ  که  گشت  پدیدار  ایران  در  جدید  فرهنگی  گسترش  از  شواهدی  پیش‌ازمیلاد،  سوم  هزارۀ  آغاز  در 
اولیۀ  به منطقۀ  اشاره  که  این فرهنگ »کورا-ارس« است  نام  رایج‌ترین  بازمی‌‌گردد.  به منطقۀ قفقاز  آن 
شکل‌گیری این فرهنگ دارد. شواهد این فرهنگ از شمال فلات ایران و سواحل جنوبی دریای مازندران 
تا سواحل شرقی دریای مدیترانه ثبت و گزارش شده‌اند. برخی برای توجیه این شواهد همگون به تبیین 
گسترش  از شرقی‌ترین مناطق حوزۀ  کلاردشت یکی  آثار متوسل شده‌اند.  تقلید  و  عللی همچون تجارت 
این فرهنگ است که شواهد آن از تپه‌کلار و در یک کاوش باستان‌شناسی به‌‌دست آمد. نمونه‌های سفالی 
که در دورترین نقطه از مبدأ این فرهنگ قرار دارد، فرصتی برای پاسخ به برخی  به‌دست‌آمده از تپه‌کلار 
پرسش‌ها را فراهم کرد. پرسش‌های این پژوهش عبارتنداز: 1- باتوجه به کانی‌های موجود در سفال‌های 
فرهنگ کورا-ارس و مفرغ میانی، چه میزان شباهت یا تفاوت بین آن‌ها وجود دارد؟ 2- براساس مطالعۀ 
پتروگرافی نمونه سفال‌های تپه‌کلار می‌توان کدام‌یک از نظرات پیرامون نحوۀ گسترش فرهنگ کورا-ارس 
را برای ظهور این فرهنگ در تپه‌کلار منطقی‌تر دانست؟ در این پژوهش 15 نمونه قطعه سفال از داده‌های 
کورا-ارس )مفرغ قدیم( و 5 نمونه از مفرغ میانی. نتایج  کاوش انتخاب شد؛ 10 نمونه متعلق‌ به فرهنگ 
پتروگرافی و داده‌های نقشۀ زمین‌شناسی منطقه نشان می‌دهند که سفال‌های کورا-ارس )مفرغ قدیم( و 
)Na,K( سفال‌های مفرغ میانی با ساختار منطقۀ البرز مرکزی همخوانی دارد، و وجود کانی کمیاب نفلین

ا AlSiO4 )کانی تحت اشباع از سیلیس( و هم‌چنین دانه‌های یاقوت در بافت برخی سفال‌ها و ساختار 
زمین‌شناسی منطقه موجب تقویت این عقیده شد که سفال‌های کورا-ارس و مفرغ میانی تپه‌کلار، تولید 
گرچه در کیفیت سفال به‌لحاظ  محلی و منطقه‌ای هستند )وارداتی از قفقاز یا نواحی دوردست نیست(؛ ا
بافت سفال تفاوت وجود دارد. نتایج این پژوهش ثابت کرد که سفال‌های کورا-ارس به‌علل دیگری به‌غیر 

از تجارت به محوطۀ کلار وارد شده‌اند.
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مقدمه  
فرهنگ کورا-ارس1 در هزارۀ چهارم پیش‌ازمیلاد، در منطقۀ قفقاز امروزی، مابین دو رود کورا و ارس شکل 
که مهم‌ترینِ آن یک سنت  گرفت و مشخصه‌های آن در یافته‌های باستان‌شناسی قابل ردیابی است، 
که به‌لحاظ رنگ، فرم و تزئینات منحصربه‌فرد هستند. با ورود به هزارۀ سوم پیش‌ازمیلاد،  سفالی است 
این سنت سفالی در منطقۀ وسیعی از شمال فلات ایران تا منطقۀ لوانت و از شمال قفقاز و منطقۀ داغستان 
و چچن تا منطقۀ هرسین کرمانشاه گسترده شد. نخستین باستان‌شناس ایرانی که به این سفال‌ها توجه 
نمود، »سیف‌الله کامبخش‌فرد« بود، اما این مسأله از سوی باستان‌شناسان دیگر ایرانی چندان مورد توجه 
گرچه این فرهنگ در ایران با نام فرهنگ »یانیک« نیز شناخته می‌شود،  قرار نگرفت )علیزاده، 1389(؛ ا
اما این تپه نخستین محوطه‌ای نبود که مورد کاوش قرار گرفت و اطلاعاتی دربارۀ آن منتشر شد. درواقع 
گوی‌تپه صورت  کاوش‌های او در  فعالیت‌های ابتدایی دربارۀ این سفال توسط »برتون براون« در طی 
گرفته بود )طلایی، 1385: 79(؛ اما به‌علت مطالعات گستردۀ برنی در یانیک‌تپه و وجود تسلسل مناسب 
غ قدیم و میانی و هم‌چنین انتشار نتایج، فرهنگ مذکور در ایران به‌نام »فرهنگ یانیک«  از دوره‌های مفر
بسیار  اما  شده،  یافت  گسترده‌ای  جغرافیایی  حوزۀ  در  فرهنگ  این  شواهد  آن‌که  با ‌وجود  شد.  شناخته 
گونا« ویژگی‌های این فرهنگ  گروه قومی تعلق دارند. »کیگورادزه« و »سا گویی به یک  مشابه هستند؛ 
کرده‌اند: معماری با دیوار مستقیم، نیمه‌مستقیم و مدورِ ساخته‌شده از خشت یا  را از بدین‌شکل معرفی 
نی و جگن اندود کرده، اجاق‌های ثابت و هم‌چنین قابل‌حمل که اغلب به فرم انسان یا حیوان هستند، 
که  کستری، قهوه‌ای، و قرمز  انواع متنوعی از سفال‌های داغ‌دار دست‌ساز با رنگ‌های متضاد سیاه، خا
گاه دارای تزئینات است، ابزارهای ساخته‌شدۀ استخوانی، پیکرک حیوانات شاخ‌دار و اشیاء سادۀ فلزی 
»کورا- »ماوراءقفقاز«،  همچون:  گون  گونا نام‌های  با  فرهنگ  این   .)Kiguradze & Sagona, 2003(
این   .)1389 )علیزاده،  می‌شود  شناخته  نیز  «شنگاویت«  و  ک«  »خربت‌کرا »کاراز«،  »یانیک«،  ارس«، 
گسترش یافت )برنی و لانگ، 1386؛  فرهنگ در طی دورۀ دوم )ماوراءقفقاز قدیم II( به مناطق مجاور 
گسترش فرهنگ ماوراءقفقاز قدیم  آجرلو، 1383(. چندین رویکرد نظری در رابطه با چگونگی توسعه و 
از مهم‌ترین‌های آن‌ عبارتنداز: مهاجرت اقوام، تجارت و به‌دنبال آن انتشار  که برخی  بیان شده است 

 .)Batiuk, 2005( دست‌ابزارها و سپس تقلید به‌وسیلۀ سازندگان محلی
رویکرد »امواج یک جریان«2 که توسط »روثمن« در ارتباط با چگونگی وجود شباهت بین محوطه‌های 
که  است  آن  بیانگر  شد،  ح  مطر قدیم(  ماوراءقفقاز  )فرهنگ  خاور‌نزدیک  شمالی  بخش  قدیم  غ  مفر
از  که  کوچک‌تر  گروه‌های  این  شده‌اند؛  تقسیم  مجزا  و  کوچک‌تر  گروه‌های  به  مهاجر  بزرگ  گروه‌های 
کرده  را حفظ  بزرگ‌تر  گروه  آن  بزرگ‌تر جدا شده بودند، هنوز شباهت‌های فرهنگی  گروه جمعیتی  یک 
گرس را از نمونه‌های شاخص  کورا-ارس در ایران، به‌ویژه در منطقۀ زا بودند. برخی از محققان شواهد 
وجود  که  دیگری  احتمال   .)Rothman, 2003; Kohl, 2009( می‌دانند  پیش‌از‌تاریخ  در  مهاجرت 
در  شده،  یافت  دیگر  مناطق  یا  ایران  در  که  فرهنگ  این  دست‌ابزارهای  از  بسیاری  که  است  این  دارد 
ابداعات هم  اما  این فرهنگ )قفقاز( ساخته و سپس به مناطق دیگر فرستاده شدند؛  خاستگاه اصلی 
هنوز  که  زمانی  م.،   60 دهۀ  از  پیش  تا   .)Abay, 2005( باشد  تغییرات  این  به‌وجود‌آورندۀ  می‌توانسته 
گسترش آن چندان شناخته‌شده نبود، »رایت« این نوع سفال را غیربومی و نتیجۀ  این فرهنگ و ابعاد 
و مبادله در  تا آن زمان هنوز وضعیت تجارت  زیرا  کرد؛  رد  را  این نظر  اما »امیران«  تجارت می‌دانست، 
دربارۀ  مطالعات  م.،   60 دهۀ  از  نبود.  شناخته‌شده  چندان  پیش‌از‌تاریخ  دوران  به‌ویژه  باستان،  جهان 
ابسیدین و قیرهای یافت‌شده از محوطه‌های باستانی نشان داد که نظام مبادله در خاور‌نزدیک از دوران 
نوسنگی در سطحی وسیع و تا مناطق دوردست وجود داشته است و بعد از این زمان بود که نظریۀ عامل 
ح شد )Batiuk, 2005: 18(. برخی از  کورا-ارس دوباره مطر گسترش سفال‌های  کندگی و  تجارت در پرا
که درون این  پژوهشگران، فرم‌های خاصی از سفال ماوراءقفقاز را نشان‌دهندۀ تجارت اجناس خاصی 
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از  این سفال‌ها پیش  گرچه تجارت درون‌منطقه‌ای  ا )Batiuk, 2013(؛  ظروف حمل می‌شد، می‌دانند 
.)Esse, 1991( این تأیید شده بود

این  نخست  پرسش  است؛  استوار  پرسش  دو  بر  پژوهش  این  پژوهش:  فرضیات  و  پرسش‌ها 
غ  مفر و  کورا-ارس  فرهنگ  سفال‌های  در  موجود  کانی‌های  به  باتوجه  این‌که،  از  عبارت‌ست  پژوهش 
گزاره است که  میانی، چه‌میزان شباهت یا تفاوت بین آن‌ها وجود دارد؟ و دومین پرسش نیز شامل این 
گسترش  از نظرات دربارۀ نحوۀ  کدام‌یک  براساس مطالعۀ پتروگرافی نمونه سفال‌های تپه‌کلار می‌توان 
فرهنگ کورا-ارس را برای ظهور این فرهنگ در تپه‌کلار منطقی‌تر دانست؟ براساس شواهد بصری و مواد 
غ قدیم تغییرات عمده ای را نشان می‌دهد، می‌توان  فرهنگی که در گذار از دورۀ مس‌وسنگ جدید به مفر

خ داده باشد. انتظار داشت که در حوزۀ ساخت و پخت سفال نیز تغییرات عمده‌ای ر
روش پژوهش: روش انجام مطالعۀ نمونه‌برداری از سفال‌های لایه‌های پایانی مس‌وسنگ جدید 
کلار و سپس مطالعۀ آنان با مطالعۀ مقطع نازک  کورا-ارس در تپه  و لایه‌های آغازین ظهور سفال‌های 
سفال‌ها و مقایسۀ نتایج با بافت زمین‌شناسی منطقه و هم‌چنین مقایسۀ آن با داده‌های مطالعات برروی 

سفال‌های مناطق دیگر است.
ج  ضرورت پژوهش: مطالعۀ پتروگرافی سفال‌های کورا-ارس باوجود رواج و استقبال از آنان در خار
سفال  پتروگرافی  مطالعۀ  نخستین  نداشت.  قرار  ایرانی  باستان‌شناسان  توجه  طرف  چندان  ایران،  از 
کورا-ارس  انجام شد. مطالعۀ سفال‌های  و محققان غربی  باستان‌شناسان  نیز توسط  ایران  کورا-ارس 
که پیوستگی  از ناحیۀ ظهور این فرهنگ در ایران نیاز به داده‌های محوطه‌هایی دارد  در مناطق دور 

لایه‌نگار-زمانی داشت که تا زمان کاوش در تپه کلار مهیا نشده بود.
از پژوهش فعلی به‌روش پتروگرافی مطالعه شدند،  که پیش  به‌لحاظ محل قرارگیری محوطه‌هایی 
دو طبقه‌بندی کلی می‌توان پیشنهاد داد؛ نخست، محوطه‌هایی که در محدودۀ جغرافیایی شکل‌گیری 
ج از منطقۀ منشأ قرار دارند  فرهنگ کورا-ارس قرار داشته‌اند؛ و دوم، محوطه‌هایی که در دوردست و خار
و تنها در مرحلۀ دوم گسترش فرهنگ کورا-ارس صاحب این فرهنگ شدند. این تقسیم‌بندی می‌تواند 
در کنار مقایسۀ کانی‌های سفال‌های تپه‌کلار با سنگ‌شناسی منطقۀ کلاردشت در تحلیل وجود ارتباطات 
فرامنطقه‌ای با منطقۀ قفقاز یا شمال‌غرب ایران مفید واقع گردد. در این پژوهش نگارندگان به مطالعۀ 
پتروگرافی  روش  براساس  کلاردشت  تپه‌کلار  محوطۀ  کاوش‌های  از  به‌دست‌آمده  کورا-ارس  سفال‌های 

پرداخته‌اند.

پیشینۀ پژوهش
کورا-ارس براساس مطالعات میان‌رشته‌ای در ایران، محدود به مطالعه‌ای  پژوهش برروی سفال‌های 
 .)Mason & Cooper, 1999( بود  گرفته  صورت  کرمانشاه  گودین‌تپۀ  سفال‌های  روی  که  است 
روش  با  را  جلفا  کول‌تپۀ  کورا-ارس(  )پروتو  کورا-ارس  آغاز  سفال‌های  همکارانش  و  »خزایی‌کوهپر« 
کانی‌های موجود در سفال‌های هزارۀ چهارم  که  کرده و نتایج تحقیق آنان نشان داد  پتروگرافی مطالعه 
»هژبری‌نوبری«   .)Khazaie Kouhpar et al., 2015( است  منطقه  خود  تولید  کول‌تپه  پیش‌ازمیلاد، 
کاوش‌های تپه‌گوراب ملایر را مطالعه  و همکارانش سفال‌های ماوراءقفقاز )کورا-ارس( به‌دست‌آمده از 
محوطه  اطراف  زمین‌شناسی  گزارش‌های  با  سپس  و  شد  انجام  پتروگرافی  به‌روش  مطالعه  این  کردند. 
 .)Hojabri Nobari et al., 2016( که این سفال‌ها تولید محلی هستند مقایسه شد و نتایج نشان داد 
»نورزهی« و همکارانش با روش پتروگرافی و پراش اشعۀ ایکس و FT-IR به مطالعۀ سفال‌های کورا-ارس 
غ پایانی که از سطح محوطۀ کول‌تپۀ عجب‌شیر جمع‌آوری شده بود، پرداختند؛ نتایج مطالعۀ آنان  و مفر
ج از  که سفال‌های مورد مطالعۀ آنان تولید محلی بودند )نورزهی و همکاران، 1395(. در خار نشان داد 
ایران نیز پژوهش‌های پتروگرافی متعددی برروی سفال‌های کورا-ارس انجام شده است که می‌توان به 
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گروه  که در آن چند  کرد  مطالعۀ »ایسرلیس« و همکارانش برروی سفال‌های محوطۀ تساقکاسار3 اشاره 
I و دیدی‌گورا در  کردند )Iserlis et al., 2015(. محوطۀ اودابنو  سفال محلی این فرهنگ را شناسایی 
ک را مطالعه  گرجستان توسط »کیباراوغلو« و همکارانش مطالعه شد؛ آنان 20 نمونه سفال و 31 نمونه خا
کردند و نتایج مطالعۀ آن‌ها محلی بودن نمونه‌ها را آشکار کرد )Kibaroglu et al., 2009(. در مطالعه‌ای 
دیگر، نمونه‌های محوطۀ ارسلان‌تپه در ملاطیۀ ترکیه توسط »آنجل« و همکارانش بررسی شد؛ کانی‌های 

 .)Angle et al., 2002( شناخته‌شده در نمونه‌ها با زمین‌شناسی منطقه همخوانی دارد

موقعیت تپه‌کلار کلاردشت
تپه‌کلار در غرب استان مازندران در منطقۀ کلاردشت از توابع شهرستان چالوس قرار دارد. این محوطه در 
3 کیلومتری شمال‌شرق شهر کلاردشت واقع شده است )تصاویر 1 و 2(. فاصلۀ این تپه تا ساحل دریا به 

خط مستقیم حدود 20 کیلومتر ثبت شده است )موسوی‌کوهپر و عباس‌نژاد، 1386(. 
زمین‌های  از سطح  آن  ارتفاع  و  آن شرقی-غربی،  کشیدگی  و  به‌شکل بیضی  تپه 6 هکتار  مساحت 
اطراف بین 7 تا 12 متر است. مختصات جغرافیایی تپه‌کلار عبارت‌ست از: عرض جغرافیایی: 36 درجه 
و 31 دقیقه و 69 ثانیۀ شمالی، طول جغرافیایی: 51 درجه و 11 دقیقه و 28 ثانیۀ شرقی، ارتفاع از سطح 

آب‌های آزاد 1100 متر )همان(.
کاوش  حریم  و  عرصه  تعیین  برای  کریمیان«  »حسن  توسط  محوطه  این  ه‍.ش.،   1376 سال  در 
به‌منظور  که  تپه‌کلار  محوطۀ  برروی  باستان‌شناسی  کاوش  فصل  نخستین   .)1376 )کریمیان،  گردید 
کاوش‌های »موسوی‌کوهپر« و »عباس‌نژاد« در سال  گرفت،  درک تسلسل ادوار باستانی محوطه صورت 
برروی  باستان‌شناسی  کاوش‌های  و عباس‌نژاد، 1386(. فصل دوم  1385 ه‍.ش. است )موسوی‌کوهپر 
گردید )موسوی‌کوهپر، 1387(. براساس دو  محوطه توسط »موسوی‌کوهپر« در سال 1387 ه‍.ش. انجام 
غ میانی،  غ قدیم، مفر کاوش و تاریخ‌گذاری در تپه‌کلار 8 دورۀ فرهنگی از دوران مس‌وسنگ، مفر فصل 
عصرآهن، ساسانی/اشکانی، ساسانی/اوایل اسلامی، سده‌های میانۀ اسلامی و سده‌های متأخر اسلامی 

در تپه‌کلار شناسایی شد )موسوی‌کوهپر، 1387؛ موسوی‌کوهپر و عباس‌نژاد، 1386؛ حیدریان، 1390(.

تصویر 1. موقعیت استان مازندارن و تپه‌کلار برروی نقشه )نگارندگان، 1399(. 

دریای خزر
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تصویر 2. نمای عمومی از تپه‌کلار )حیدریان، 1390: شکل 1-5(.

جدول 1. جدول گاه‌نگاری تپه‌کلار )حیدریان، 1390(.

 گذاری مطلقتاریخ دوره
  خر اسلامیهای متأسده
  اسلامی ۀهای میانسده

  ساسانی/صدراسلامی
  ساسانی/اشکانی

  آهنعصر
 .OxA-18240 )3785±30 BP( 95.4% probability(  2299 B.C مفرغ میانی
 .OxA-18256 )4116±32 BP( 95.4% probability( 2830 B.C مفرغ قدیم

OxA-18241 )4169±30 BP( 95.4% probability( 2880 B.C. 
 .OxA-18213 )4872±33 BP( 95.4% probability( 3540 B.C سنگومس

OxA-23065 )5043±31 BP( 95.4% probability(3766 B.C. 
 

زمین‌شناسی منطقه
از  چینه‌شناسی  ردیف‌های  همۀ  دارند.  رخنمون  منطقه  در  دگرگونی  و  آذرین  رسوبی،  سنگ‌های  انواع 
شده‌اند.  شناخته  رسوب‌گذاری،  وقفۀ  چند  به‌جز  کواترنر،  انباشته‌های  تا  )قدیمی‌ترین(  کهر  سازند 
انباشته‌های کم‌گسترۀ کواترنر، بیشتر در پیرامون مرزن‌آباد و دشت نظیر قابل مشاهده‌اند. به‌دلیل تفاوت 
در مقاومت دربرابر فرسایش در منطقه، اشکالی بسیار متنوع پدید آمده است. نهشته‌های به‌نسبت نرم‌تر 
را  کم‌ارتفاع‌تر  دامنه‌هایی  و  بلندی‌ها  و  پستی  بالا،  کرتاسه  مارنی-آهـکی  رسوبات  نیز  و  شمشک  سازند 

ساخته‌اند.
سنگ‌های منطقۀ مورد بررسی دارای ترکیبی متنوع از انواع مختلف سنگ‌های آذرین )سنگ‌های 
مانند:  بیرونی،  آذرین  سنگ‌های  و  مونزونیت  و  مونزوسینیت  مونزونیت،  کوارتز  مانند:  درونی،  آذرین 
مختلف  انواع  سینیت(،  )نفلین  فلدسپاتوئید‌دار  سنگ‌های  و  آذر‌آوری  سنگ‌های  آندریت(،  و  بازالت 
سنگ رسوبی، مانند: سنگ آهک، دولومیت، سنگ آهک زغال‌دار، ماسه‌سنگ، سیلت استون، شیل، 
)سازمان  دارد  وجود  آبراهه‌ها  و  رودخانه‌ها  اطراف  در  عهدحاضر  رسوبات  با  همراه  شیل  و  کوارتزیت 
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گرانیتوئیدی  کلاردشت در تودۀ  کشور، نقشۀ مرزن‌آباد مقیاس 1/100.000(، )تصویر 3(. در  زمین‌شناسی 
و  )اسماعیلی  دارد  وجود  فلدسپار  آمفیبول،  پلاژیوکلاز،  کانی‌های  کلاردشت(  جنوب‌غرب  در  کاپل  )ا
همکاران، 1386(. در جنوب ناحیه در ساختار‌های گرانیتوئیدی علم‌کوه نیز کانی‌های پیروکسن، گارنت، 

آمفیبول، اسفن، سریسیت و کلریت گزارش شده است )وحدتی، 1355؛ حاج‌علیلو و همکاران، 1391(.

ــی 000 100: 1  ــۀ زمین‌شناس ــه از نقش ــت(، برگرفت ــه )کلاردش ــورد مطالع ــۀ م ــی منطق ــۀ زمین‌شناس ــر 3. نقش تصوی
کتشــافات معدنــی کشــور(. مرزن‌آبــاد )ســازمان زمین‌شناســی و ا

پتروگرافی سفال‌ها
از  نمونه‌ها  شدند.  انتخاب  تپه‌کلار  کاوش‌های  از  حاصل  سفال  قطعه  نمونه   15 پژوهش  این  در 
 10 این‌میان،  از  شدند.  انتخاب  محوطه  میانی  غ  مفر و  )کورا-ارس(  قدیم  غ  عصرمفر کانتکست‌های 
غ میانی بودند. علاوه‌بر این در انتخاب نمونه‌ها  غ قدیم و 5 نمونه متعلق به مفر نمونه متعلق‌ به مفر
که فرم آن‌ها مشخص باشد و اندازه و ضخامت آن‌ها  تلاش شد قطعات شاخص همچون نمونه‌هایی 
گرم وزن داشته  نیز مناسب باشد، انتخاب شود. نمونه‌های مناسب باید 3 سانتی‌متر یا بیشتر طول و 5 
کم‌ضخامت  باشند. نمونۀ مناسب جهت مطالعۀ پتروگرافی باید به‌لحاظ ساخت، خشن یا زیاد ظریف و 
کانی‌ها را نشان دهد )Sean Quinn, 2013: 21(. این مطالعه شامل  نباشد تا بتواند میزان بیشتری از 
بررسی بافت و ساختار سنگ، اجزاء سازنده و ارتباط این اجزاء با یکدیگر است. از این روش برای مطالعۀ 
بافت )پتروفابریک( و شناسایی اجزاء سازندۀ نمونه سفال‌ها استفاده شده است. در این روش هر قطعه 
سفال به صفحه‌ای شیشه‌ای )لام( چسبانده شده و برای عبور نور از نمونه جهت شناسایی و تشخیص 
کانی‌های موجود در سفال، اندازۀ دانه‌ها و مدور یا زاویه‌دار بودن آنان ضخامت سفال به 30 میکرومتر 
میکروسکوپ   .)1395 پترسون،  )Shepard, 1956: 139-140; Sean Quinn, 2013: 23-33؛  رسید 
مورد استفاده از نوع دو چشمی پلاریزان، شرکت جیمز سویفت )James Swift( کشور انگلستان است که 

در پژوهشکدۀ حفاظت و مرمت، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی قرار دارد.
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تصویر 4. سفال‌های مورد مطالعه به‌روش پتروگرافی از تپه‌کلار )نگارندگان، 1399(.

غ قدیم تپه‌کلار 4 ) نگارندگان، 1399(. جدول 2. نتایج مطالعۀ پتروگرافی سفال‌های مفر

پتروگرافی سفال‌های تپه‌کلار
غ قدیم جهت مطالعه انتخاب شد )تصویر  10 نمونۀ مورد مطالعه عصرمفر 1- سفال‌های کورا-ارس: 
که دارای بافت پورفیری  4(. نمونه‌ها براساس بافت به دو دستۀ اصلی قابل تقسیم است؛ نمونه‌هایی 
)درشت‌دانه( هستند و نمونه‌هایی که دارای بافت سیلتی )ریز‌دانه( هستند )جدول 2(. 9 نمونه دارای 

بافت پورفیری و درشت‌دانه هستند و تنها نمونۀ شمارۀ 4 دارای بافت سیلتی است. 

 

N. Sample Qz 
)Clean( 

Qz 
)Cloudy( Plg 

Am 
& 
Py 

Fe-oxid Mic Cc)Mic( 
 

Cc)Sp( 
P.Rock 
V.Rock 

Silt 
Shale 

 
chalcedony 

 
Nepheline Texture 

No. 1 * * tr * * - - - * - - - پورفیری 
No. 2 * * tr - * * - * * - * - پورفیری 
No. 3 * * tr * * - - * * - - - پورفیری 
No. 4 * * tr * * - - - - - - - سیلتی 
No. 5 * * tr * * * - * * - * - پورفیری 
No. 6 * * tr * * - - * * - * * پورفیری 
No. 7 * * tr - * - - - * - * * پورفیری 
No. 8 * * tr * * - Tr - * - - - پورفیری 
No. 9 * * * * * - - - - tr - - پورفیری 

No. 10 * * tr - * - * * * - - - پورفیری 

در این بخش برای مطالعه، 5 نمونه سفال انتخاب شد )تصویر 5(.  غ میانی:  2- سفال‌های مفر
نمونه‌ها دارای زمینۀ تیره و رنگ تیره هستند. دو نوع بافت سیلتی )نمونه‌های 2، 4 و 5( و پورفیری در 

نمونه‌ها دیده می‌شود )جدول 3(.
کانی‌های شناسایی‌شده در نمونه‌ها عبارتنداز: کوارتز )شفاف و ابری(، پلاژیوکلاز، آمفیبول و پیروکسن، 

کسیدآهن، میکا، سنگ‌های آتشفشانی درونی و بیرونی، سیلت و شیل، کلسدونی، عقیق و نفلین.  ا
عمده‌ترین  و  است  زمین  سطح  خشکی‌های  برروی  کانی  رایج‌ترین  و  سیلیکا  از  غنی  کانی  کوارتز 
گرانیت‌ها به‌فراوانی  ک، ماسه و سنگ‌های تشکیل‌شده نزدیک به سطح است و در  تشکیل‌دهندۀ خا
کوارتزهای پلی‌کریستالین بیشتر   .)Velde & Druc, 1999: 20; Stoltman, 2015: 39( یافت می‌شود
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غ میانی تپه‌کلار ) نگارندگان، 1399(. تصویر 5. سفال‌های مفر

غ میانی تپه‌کلار )نگارندگان، 1399(. جدول 3. کانی‌های موجود در سفال‌های مفر

 

N. 
Sample 

Qz 
)Clean( 

Qz 
)Cloudy( Plg 

Am 
& 
Py 

Fe-
oxid Mic Cc)Mic( 

 
Cc)Sp( 

P.Rock 
V.Rock 

Silt 
Shale 

 
chalcedony Texture 

No. 1 
* * * * * * - 

پورفیری  - - * -
 ناهمگن

No. 2 
* * - - * - - 

سیلتی  - * - *
 ناهمگن

No. 3 
* * * * * - * 

پورفیری  * - * -
 ناهمگن

No. 4 * * * * - - * - - - - سیلتی 
No. 5 

* * * * - - * 
لتی سی - - - -

 ناهمگن

شد  دیده  گرانیت  متا در  است،  همراه  فلدسپار  و  پلاژیوکلاز  با  هنگامی‌که  و  دگرگونی5،  سنگ‌های  در 
.)Stoltman, 2015: 51 & 120(

انواع مختلف  کانی در  این   .)Velde & Druce, 1999: 21( از خانوادۀ فلدسپارها است پلاژیوکلاز 
دارد  وجود  رسوبی  سنگ‌های  از  برخی  در  کمی  حد  تا  و  دگرگونی  سنگ‌های  و  آذرین  سنگ‌های 
)Braekmans & Degryse, 2017: Tab. 15.1(. پلاژیو‌کلاز‌های سدیمی اغلب در گرانیت‌ها و سنگ‌های 
 Velde & Druce,( دگرگونی وجود دارد و پلاژیو‌کلازهای کلسیکی در لاوا‌ها و سنگ‌های بازی وجود دارد

.)1999: 22
که به‌لحاظ ساختار و ترکیب بسیار مرتبط با  کانی‌های هستند  گروه از  پیروکسین‌ها و آمفیبول‌ها دو 
کسید می‌شوند  هم هستند. آمفیبول‌ها در فرآیند حرارت‌دهی سفال به‌سرعت تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند، ا
و رنگ آن‌ها به قرمز مایل به قهوه‌ای تغییر می‌کند. اما پیروکسین‌ها تقریباً تحت‌تأثیر قرار نمی‌گیرند و 
رنگ آن‌ها تقریباً سبز باقی می‌ماند. آمفیبول اغلب در سنگ‌های دگرگونی بازی و سنگ‌های دگرگونی 
گمایی و به‌میزان  مشتق‌شده از سنگ‌های آذرین بازی قدیمی وجود دارد. پیروکسین‌ها در سنگ‌های ما
 Velde &( کمیاب هستند کانی‌ها در سنگ‌های رسوبی  کمتر سنگ‌های دگرگونی یافت می‌شود. این 

 .)Druc, 1999: 22-23
تقریباً  میکاها  است.  ناپایدار  سفال  پخت  فرآیند  در  کوره  حرارت  درمقابل  آمفیبول  همچون  میکا 
همیشه پتاسیک هستند. میکاها فراوان و اغلب بخش بزرگی از سنگ‌های دگرگونی را تشکیل می‌دهند 
و به‌میزان کمتری در سنگ‌های آذرین درونی وجود دارند )Velde & Druc, 1999: 24(. قطعات شن 
ک رس رسوب‌شده و  ک رُس به شیل تبدیل می‌شود؛ درواقع شیل همان خا با فشار به ماسه‌سنگ و خا

سخت‌شده است. 
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تصویــر 6. تصویــر میکروســکوپی، نمونــۀ شــمارۀ 4 کــورا-ارس، نــور XPL، طــول میــدان دیــد 2.7mm، بافــت 
ســیلتی، قطعــات ریــز و فــراوان کانــی کوارتــز کــه به‌رنــگ روشــن دیــده می‌شــوند. زمینــۀ ســفال ریزبلــور و تیره‌رنــگ 

اســت )نگارنــدگان، 1399(.

کلسیت‌ها در زمرۀ سنگ‌های  کربنات‌ها و در ساختارهای رسوبی وجود دارند.  کلسیت‌ها از خانوادۀ 
افزودن  معرف  می‌تواند  کربناته  دانه‌های  شکل  و  اندازه  کندگی،  پرا توزیع،  چگونگی  هستند.  آهکی6 

گاهانۀ آن به خمیرۀ سفال باشد.  گاهانه یا غیرآ آ
کربنیک وجود دارد و به‌صورت  ک‌های رُس  کلسیت در خا کلسیت به دو دلیل در سفال وجود دارد. 
طبیعی وارد بدنۀ سفال می‌شود. در این شرایط دو مورد متفاوت وجود دارد که می‌توان تشخیص داد که 
کلسیت  که در برخی موارد اندازۀ دانۀ  وابسته به تاریخچۀ زمین‌شناسی مادۀ خام است؛ نخست اندازه، 
ک بسیار ظریف رُس است؛ و دیگر، گرانول‌های کلسیت که بسیار بزرگ‌تر از  کوچک و نزدیک به ذرات خا
ک رُس هستند و علت آن شرایط انباشت است. گرانول‌های کلسیت مورد دوم، لبه‌های گردتر  دانه‌های خا
ک وجود دارد، میکراتیک یا اورگانوژنیک هستند. در  دارد. نمونه‌های کلسیت که به‌صورت طبیعی در خا
کربناته  کلسیت شامل ماسۀ  که این  کند  ک رُس اضافه  کلسیت را به خا مواردی نیز ممکن است سفالگر 
طبیعی است و یا نتیجۀ شکستن و خُرد کردن سنگ‌ها یا رگه‌های کربناته. گرانول‌های اضافه‌شده دارای 
اندازه‌ای بزرگ‌تر از حد متوسط هستند و دانه‌های طبیعی ماسۀ کربناته دارای شکل گرد هستند؛ درحالی‌که 
که  )Fabbri et al., 2014(. عقیق، سنگی است  تیز است  و  زاویه‌دار  لبه‌های  دارای  خُرد‌شده  قطعات 
کوارتز است. این سنگ عمدتاً در ساختارهای آتشفشانی و دگرگونی  کلسدونی و  ترکیب اصلی آن شامل 
شکل می‌گیرد )Wang & Enrique, 1990(. نفلین نیز در سنگ‌های آذرین غنی از قلیا و سیلیکا وجود دارد 

.)Nesse, 2000: 225( و ممکن است در برخی از سنگ‌های دگرگونی نیز یافت گردد

تحلیل نتایج سفال‌های کورا-ارس تپه‌کلار
همان‌طورکه در جدول نتایج پتروگرافی دیده می‌شود، سفال نمونۀ 4 ازنظر بافت با دیگر نمونه‌ها تفاوت 
کمتر از 0/5 میلی‌متر است و به‌طور  دارد. این نمونه دارای بافتی ریزدانه بوده و اندازۀ اجزاء سازندۀ آن 
یا همان  پورفیری  بافت  نمونۀ دیگر   9 )تصویر 6(؛ درحالی‌که  دارد  بین 20-30 میکرون  اندازۀ  متوسط 

درشت‌دانه دارند.
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برخلاف نمونه‌های دیگر، سازندۀ اصلی موجود در نمونۀ شمارۀ 4 کانی کوارتز است که اغلب به‌صورت 
فنوکریست )تک بلور( دیده می‌شود. در این نمونه کوارتز نوع پلی‌کریستالین )چندبلوری( فراوانی کمتری 
کانی‌های دیگر، مانند  کوارتز،  کل نمونه را تشکیل می‌دهد. علاوه‌بر  کانی درحدود 20% حجم  دارد. این 
آمفیبول و میکا )بیوتیت و مسکویت( نیز در نمونه و به‌صورت ریزبلور همراه با زمینۀ رُسی دیده می‌شود. 
این نمونه فاقد قطعات سنگ‌های آتشفشانی و کلسیت است. در نمونه‌های دیگر قطعات سنگ آذرین 
به‌صورت درشت بلور وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، در نمونۀ شمارۀ 1 قطعاتی از سنگ‌های آذرین درونی در 
زمینۀ سفال دیده می‌شود )تصویر 7( و یا در نمونۀ شمارۀ 7 که از قطعات سنگ آذرین بیرونی به‌عنوان 

پُر‌کننده استفاده شده است )تصویر 8(.

تصویــر 7. تصویــر میکروســکوپی نمونــۀ شــمارۀ 1 کــورا-ارس، نــور XPL، طــول میــدان دیــد 2.7mm قطعــۀ بزرگ 
ســنگ آذریــن درونــی کــه به‌عنــوان پُرکننــده در زمینــۀ ســفال دیــده می‌شــود )نگارنــدگان، 1399(.

ــت  ــد 2.7mm، باف ــدان دی ــول می ــور XPL، ط ــورا-ارس، ن ــمارۀ 7 ک ــۀ ش ــکوپی نمون ــر میکروس ــر 8. تصوی تصوی
پورفیــری، انــواع مختلــف قطعــات درشــت ســنگ‌های آذریــن بیرونــی در زمینــۀ ســفال )نگارنــدگان، 1399(.
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تصویــر 9. تصویــر میکروســکوپی نمونــۀ شــمارۀ 3 کــورا-ارس، نــور XPL، طــول میــدان دیــد 2.7mm، بافــت 
پورفیــری، انــواع مختلــف قطعــات درشــت کوارتــز، ســنگ آذریــن در زمینــۀ ســفال؛ در ایــن تصویــر، دو قســمت 

تیره‌رنــگ و قرمز‌رنــگ ســفال کامــاً از یکدیگــر مجــزا و مشــخص هســتند )نگارنــدگان، 1399(.

خمیرۀ  سفال  این  کرد.  اشاره   3 شمارۀ  نمونۀ  به  می‌توان  سفال‌ها  در  موجود  اختلاف‌های  دیگر  از 
در  وضعیت  این  است.  کستری  خا رنگ  دارای  دیگر  طرف  در  و  قرمز،  رنگ  یک‌طرف  در  دارد؛  دورنگ 
 Basso et al.,( خ می‌دهد کسیداسیون آهن دوظرفیتی در فرآیند پخت سفال و گاه احیاء ر سفال به‌علت ا
2008(. این نمونه دارای بافت پورفیری بوده و قطعات سنگ آذرین به‌همراه کوارتز و کلسیت به‌صورت 
کانی‌هایی  فوق،  سازنده‌های  علاوه‌بر   .)9 )تصویر  می‌شوند  دیده  سفال  خمیرۀ  در  )شاموت(  پُرکننده 
بیشتر قطعات  که  است  ذکر  به  لازم  دارد.  نمونه وجود  در  نیز  کسیدآهن  ا و  پلاژیوکلاز  پیروکسن،  مانند: 
درشت‌بلور این نمونه سفال در قسمت قرمز‌رنگ قرار دارد. زمینه دارای ترکیب تا حدودی همگن است، 
درحالی‌که در قسمت تیره‌رنگ نوعی بافت جریانی مشاهده می‌شود که به احتمال زیاد حرارت بالا منجر 
‌به ایجاد این حالت شده است )تصویر 10(. بافت جریانی یا فاز جریانی )Fluid Phase( یکی از دو حالت 
تغییر در بافت سفال در زمان حرارت بالاست که به‌کمک میکروسکوپ‌های نوری قابل شناسایی است. 
خ می‌دهد، ذوب‌شدگی جزئی افزوده‌ها و خمیرۀ سفال  حالت دیگر که در حین حرارت‌دهی بالا در سفال ر

.)Ionescu & Hoeck, 2011 & 2017( است

نمونه‌ها  بیشتر  در  )شاموت(  آمیزه  و  پُرکننده  به‌عنوان  که  کوارتز  و  آذرین  سنگ  قطعات  علاوه‌بر 
کلسدونی )عقیق( به‌عنوان پُر‌کننده  استفاده شده، در نمونه‌های شمارۀ 5، 6، 7 و 2 از قطعات سنگ 

استفاده شده است )تصویر 11(.
کانی‌ای به‌نام »نفلین« در این  نکتۀ بسیار جالب‌توجه درمورد دو نمونۀ شمارۀ 6 و شمارۀ 7، وجود 
نمونه‌هاست که آن‌ها را از دیگر نمونه‌ها متمایز کرده است و می‌توان با جست‌وجوی منبع آن در منطقه، 

بومی بودن یا نبودن سفال‌ها را به‌کمک آن ارزیابی نمود.
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تصویــر 10. تصویــر میکروســکوپی نمونــۀ شــمارۀ 3 کــورا-ارس، نــور PPL، طــول میــدان دیــد 2.7mm، در بخــش 
تیره‌رنــگ تصویــر نوعــی حالــت جریانــی در ســفال دیــده می‌شــود کــه علــت آن احتمــالاً میــزان حــرارت بــالای 

فرآینــد پخــت اســت کــه موجــب شــکل‌گیری ایــن حالــت شــده اســت )نگارنــدگان، 1399(.

ــد 2.7mm، بافــت  ــور XPL، طــول میــدان دی تصویــر 11. تصویــر میکروســکوپی نمونــۀ شــمارۀ 7 کــورا-ارس، ن
ــدگان، 1399(. ــر(، )نگارن ــز تصوی ــود در ســفال )مرک ــدونی )عقیــق( موج ــت از کلس ــری، قطعــۀ درش پورفی
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تصویــر 12. تصویــر میکروســکوپی نمونــۀ شــمارۀ 6 کــورا-ارس، نــور XPL، طــول میــدان دیــد 2.7mm، بقایایــی 
از کانــی نفلیــن در زمینــۀ ســفال )نگارنــدگان، 1399(.

گما  ما در  سیلیس  کمبود  درصورت  تشکیل  زمان  در  کانی  این  است.  فلدسپاتوئید  کانی  یک  نفلین 
دارای  نفلین  کانی   .)Jantzen. 2003 Edgar, 1984؛  1394؛  همکاران،  و  )فردوسی  می‌شود  تشکیل 
کانی  این  می‌‌شود.  دیده  تیره   XPL نور  در  و  بی‌رنگ  پلاریزه  نور  در  و  است   AlSiO4ا)Na,K( فرمول 

به‌همراه بقایای سنگ‌های آذرین در دو نمونۀ 6 و 7 دیده می‌شود )تصویر 12(.

که این نمونه ازنظر ترکیب با بقیه تفاوت دارد. در این  در مورد نمونۀ شمارۀ 9 نیز باید عنوان نمود 
کانی پلاژیوکلاز  از قطعات مختلف سنگ آذرین خبری نیست و به‌جای آن، قطعات درشت بلور  نمونه 
 .)13 )تصویر  داشت  وجود  جزئی  به‌مقدار  نمونه‌ها  بقیۀ  در  که  می‌شود  دیده  درونی(  آذرین  )سنگ 
اجزاء  دیگر  از  استون  سیلت  سنگ  قطعه  یک  به‌همراه  پلی‌کریستالین  کوارتز  درشت  قطعات  هم‌چنین 

سازندۀ نمونه است )تصویر 14(.
کانی  گرفته می‌شود. وجود  کلسیت در مطالعۀ میکروسکوپی سفال به‌عنوان شاخص حرارتی درنظر 
کلسیت و یا کانی‌هایی با بنیان کربناته در خمیرۀ سفال نشان‌دهندۀ پخت سفال در دمایی کمتر از 800 

.)Montana, 2017: 88; Middleton, 1997; Tite, 1969( درجه سانتی‌گراد است
نمونه‌های 1، 4 و 7 فاقد کلسیت هستند و در دیگر نمونه‌ها کلسیت وجود دارد. اما نکتۀ جالب‌توجه 
کلسیت موجود به‌صورت درشت بلور )کلسیت اسپارایتی( در نمونه‌ها دیده می‌شود و نوع  که  این است 

ریزبلور )میکرایت( آن تنها در نمونۀ 8 و 10 وجود دارد.
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ــد 2.7mm، کانــی  ــور XPL، طــول میــدان دی تصویــر 13. تصویــر میکروســکوپی نمونــۀ شــمارۀ 9 کــورا-ارس، ن
درشــت بلــور پلازیــوکلاز التــره شــده در مرکــز تصویــر همــراه بــا کلســیت و آمفیبــول در زمینــۀ ســفال )نگارنــدگان، 

.)1399
تصویــر 14. تصویــر میکروســکوپی نمونــۀ شــمارۀ 9 کــورا-ارس، نــور XPL، طــول میــدان دیــد 2.7mm، قطعه‌ای 

از ســنگ سیلت‌اســتون در مرکــز تصویــر. در کنــار آن کانــی پلاژیــوکلاز دیــده می‌شــود )نگارنــدگان، 1399(.

تصویــر 15. تصویــر میکروســکوپی نمونــۀ شــمارۀ 10، نــور XPL، طــول میــدان دیــد 2.7mm، بافــت پورفیــری- 
بقایایــی از کلســیت ریزبلــور و قطعــات ســنگ آذریــن در زمینــۀ ســفال )نگارنــدگان، 1399(.

تصویــر 16. تصویــر میکروســکوپی نمونــۀ شــمارۀ 5، نــور XPL، طــول میــدان دیــد 2.7mm، قطعــه‌ای از کلســیت 
درشــت‌بلور )اســپارایتی( در زمینــۀ ســفال. ایــن نــوع کلســیت در ســنگ‌های آهکــی متبلــور منطقــه وجــود دارد 

)نگارنــدگان، 1399(.

غ میانی تپه‌کلار  نتایج نمونه‌های مفر
غ قدیم، نمونه‌های دارای عقیق  گرچه نسبت به میزان نمونه‌های مفر در نمونۀ 3 عقیق وجود دارد؛ ا
ک  که هم‌چنان از همان منبع خا گواهی است بر این واقعیت  کاهش نشان می‌دهد، ولی در عین‌حال 

برای تولید بخشی از سفال‌ها استفاده می‌شده است.

13 14

15 16
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غ میانــی، بزرگ‌نمایــی 4X، نــور XPL، قطعــه ســنگ  تصویــر 17. تصویــر میکروســکوپی نمونــۀ شــمارۀ 2 مقــر
.)1399 )نگارنــدگان،  سیلت‌اســتون 

تصویــر 18. تصویــر میکروســکوپی نمونــۀ شــمارۀ 3، بزرگ‌نمایــی 4X، نــور XPL، بافــت پورفیــری، قطعــات 
ســنگ آذریــن درونــی بازیــک )نگارنــدگان، 1399(.

گابرو( است )تصویر 17(.  از سنگ آذرین درونی بازیک )دیوریت یا  نمونۀ شمارۀ 3 دارای قطعاتی 
حاشیۀ کربناتی در نمونۀ شمارۀ 2 ثبت شده و از قطعات سنگ سیلت‌استون یا اسلیت به‌عنوان پُرکننده 
استفاده شده است. نمونۀ شمارۀ 2 دارای حاشیۀ کربناتی است و از قطعات سنگ سیلت‌استون یا اسلیت 
به‌عنوان پُرکننده استفاده شده است )تصویر 18(. نمونۀ شمارۀ 5 دارای حاشیۀ تیره نسبت به مرکز است 

که می‌تواند به‌علت حرارت بالا در طی فرآیند پخت باشد )تصویر 19(. 

17

18
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تصویــر 19. تصویــر میکروســکوپی نمونــۀ شــمارۀ 5، بزرگ‌نمایــی 4X، نــور XPL، بافــت ســیلتی و تفــاوت در رنگ 
حاشــیه )نگارنــدگان، 1399(.

تحلیل داده‌ها
گرچه وجود  ک مورد استفاده، منشأ آتشفشانی دارد؛ ا که خا کانی‌های موجود در نمونه‌ها نشان می‌دهد 
برخی کانی‌های با ساختار رسوبی نیز به‌صورت طبیعی در نمونه‌ها وجود دارد. نمونه‌های کلسیت نشان 
غ میانی، فناوری ساخت کوره به‌لحاظ افزایش  غ قدیم )کورا-ارس( به مفر می‌دهند که در طی گذر از مفر
از  نشان  میانی  غ  مفر نمونه‌های  در  کلسیت‌ها  این  است.  نداشته  محسوسی  تغییر  چندان  کوره  دمای 
کلسیت‌های  بر این، وجود  افزون  از 800 درجه است )جدول 3(.  کمتر  پخته ‌شدن سفال‌ها در حرارت 
غ میانی نشان می‌دهد که این کلسیت به‌صورت طبیعی  غ قدیم و 3 نمونۀ مفر میکرایتک در 2 نمونۀ مفر
غ  مفر نمونه‌   1 و  قدیم  غ  مفر نمونۀ‌   5 در  تیز  لبه‌های  با  اسپاریت  کلسیت  است.  داشته  وجود  ک  خا در 

میانی، نشان از افزودن تعمدی آن توسط سفالگر است. 
کانی نفلین در ایران نایاب است. در  کانی‌ها جالب‌توجه هستند.  در نمونه‌های مورد مطالعه، برخی 
ایران برای تهیۀ آلومینا و دیگر مواردی که در آن‌ها به نفلین نیاز بود، به‌علت نایابی این کانی را به اجبار 
نفلین در شمال‌غرب، هم‌چون:  از دهۀ 60 ه‍.ش.، به‌بعد چند منبع  وارد می‌کردند.  کشورهای دیگر  از 
دو   .)1387 همکاران،  و  ارزانی  5؛  و   4  :1371 )نجف‌زاده،  شد  گزارش  آذرشهر  و  بزقوش  و  رزگاه  کلیبر، 
منطقۀ دیگر، یعنی شمال شاهرود و منطقۀ البرز مرکزی نیز دارای این کانی است. در شمال و شمال‌شرق 
و  )جعفریان  است  شده  گزارش  نفلین  کانی  وجود  نیز  سلطان‌میدان  محدودۀ  در  شاهرود  شهرستان 
شاهرود  شهرستان  تا  کورا-ارس  فرهنگ  گسترش  حوزۀ  که  امر  این  به  توجه  با  اما   .)1388 همکاران، 
که البرز مرکزی  کانی نفلین شاهرود نقشی در موضوع این مقاله ندارد. منطقۀ سوم  نبوده است، وجود 
گزارش شده؛ و دوم این‌که، محوطۀ تپه‌کلار نیز  کانی در آن  است، از 2 جهت اهمیت دارد؛ نخست، این 
کانی  در همین منطقه قرار دارد. هم‌چنان‌که اشاره شد، در نقشۀ زمین‌شناسی ورقۀ مرزن‌آباد به وجود 
تپه‌کلار  محوطۀ  نزدیک  از  که  سردآبرود  حاشیۀ  در  مذکور  نفلین  این،  علاوه‌بر  است؛  شده  اشاره  نفلین 
عبور می‌کند، یافت شده است )وهاب‌زاده‌کبریا و همکاران، 1393( و احتمالاً حاصل رسوب‌گذاری نفلین 
مشخص‌شده در نقشۀ زمین‌شناسی مرزن‌آباد است. در مجاورت ورقۀ مرزن‌آباد در شرق منطقۀ کلاردشت 

در زون بلده نیز نفلین گزارش شده است )دوروزی و مسعودی، 1391(.
گرچه در نقشۀ زمین‌شناسی منطقه و مطالعۀ »اسماعیلی« و همکارانش در جنوب‌غرب کلاردشت به  ا
وجود کلسدونی یا همان عقیق اشاره نشده است )اسماعیلی و همکاران، 1386(؛ اما در منطقۀ مجاور در 
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زون بلده‌نور در مطالعات صورت‌گرفته به وجود عقیق اشاره شده است )علائی‌بخش و همکاران، 1392؛ 
علائی‌بخش و شمعانیان، 1394(. هم‌چنین در مطالعه‌ای در منطقۀ نیکویۀ قزوین نیز در البرز مرکزی به 

وجود کلسدونی در ساختار زمین‌شناسی آن اشاره شده است )آقاجانی‌میرسا و همکاران، 1395(.
کلار، تولید محلی بوده یا وارداتی  کورا-ارس یافت‌شده از  که آیا سفال‌های  برای درک بهتر این امر 
نگاهی  نیز  دیگر  مناطق  کورا-ارس  سفال‌های  برروی  انجام‌شده  پتروگرافی  مطالعات  به  باید  بوده‌اند، 
و  گ  گرا سفال،  بافت  در  عجب‌شیر،  کول‌تپۀ  سفال‌های  برروی  صورت‌گرفته  مطالعۀ  در  بیندازیم. 
ابسیدین یافت شد )نورزهی و همکاران، 1395(. در سفال‌های تساقکاسارا ارمنستان که خود در منطقۀ 
و  بیوتیت  هورنبلند،  ابسیدین،  بازالت،  آندزیت،  توف،  به‌وجود:  دارد،  قرار  کورا-ارس  فرهنگ  ظهور 
کستر آتشفشانی اشاره شد )Iserlis et al., 2015(. در نمونه‌های ملاطیۀ ترکیه نیز بیوتیت، مسکویت  خا
گوراب  گزارش شده است )Angle et al., 2002(. در نمونه‌های مطالعه‌شدۀ کول‌تپۀ جلفا و  و هورنبلند 

و هم‌چنین مطالعات اشاره‌شده در بالا، عقیق و نفلین گزارش نشده است. 

نتیجه‌گیری
که هر منطقه دارای  نتایج این مطالعه و هم‌چنین مطالعات انجام‌گرفته در نقاط دیگر نشان می‌دهند 
کورا-ارس است. با این احتمال  که خودش نشان‌دهندۀ تولید محلی سفال‌های  تنوع منطقه‌ای است 
این فرهنگ بوده و سپس به  اولیه ظهور  کارگاه در منطقۀ  یا چند  کورا-ارس تولید یک  که سفال‌های 
این‌وجود  با  اما  باشند.  ناهمگن  و  متفاوت  این حد  تا  این سفال‌ها  نباید  ارسال می‌شده،  مناطق دیگر 
)تپه‌کلار( نخستین  این‌که، ممکن است محوطۀ مطالعه‌شده  قرار داد؛ نخست  را مدنظر  باید دو نکته 
گرس یا البرز نبوده باشد. علاوه‌بر این باید به نظریۀ موج‌ها  محوطه و قدیمی‌ترین محوطۀ کورا-ارس زا
نیز توجه داشت. تفاوت زمانی بین منطقۀ مبداء ظهور فرهنگ و مناطق دوردست بیش از چند 100 سال 
طول کشیده است. در این نظریه، گسترش فرهنگ کورا-ارس به‌صورت تدریجی و در چند موج و مرحله 
از قفقاز  یا مهاجرت  کوچ  از  گر ناشی  ا گسترش حتی  که این  از ‌این‌رو طبیعی است  گرفته است؛  صورت 
کانی‌شناسی در سفال متفاوت از منطقۀ قفقاز باشد و این مطالعه نشان می‌دهد  باشد، به‌لحاظ ساختار 

مبادلۀ دوردست و مستقیم در گسترش فرهنگ کورا-ارس به محوطۀ کلار تأیید نمی‌شود. 
برای نتیجه‌گیری بهتر نیاز به کسب اطلاعات بیشتر به‌ویژه مطالعه در محوطه‌هایی است که گذار از 
غ قدیم بدون گسست باشد و هم‌چنین انجام مطالعات ژنتیکی برروی بقایای  مس‌وسنگ جدید به مفر
از مس‌وسنگ به  گذار  کنین محوطه‌ها در  ژنتیکی در سا تا تغییرات  انسانی چنین محوطه‌هایی است 

غ قدیم را ارزیابی کرد.  مفر

سپاسگزاری
نگارندگان بر خود لازم می‌دانند از جناب آقای دکتر سید مهدی موسوی‌کوهپر به‌دلیل در اختیار گذاشتن 
داده و گزارش مرتبط با کاوش و همکاری بی‌دریغ با نگارندگان در مراحل نگارش و چاپ مقاله قدردانی 
فراهم  و  نازک  تهیۀ مقطع  به‌جهت  و مهندس محمد غفوری  آقایان محمدولی سلطانی  نیز  و  می‌شود 

آوردن برخی منابع قدردانی می‌شود.

پی‌نوشت
1. Kura-Araxes
2.Ripples in a stream
3.Tsaghkasar

 Am فلدسپات.  و  پلاژیوکلاز   =  Plg کریستالین.  پلی  و  ابری  کوارتز   =  )Cloudy(اQz فنوکریست.  و  شفاف  کوارتز   =)Clean(اQz  .4
آذرین  P-Rock= سنگ  ریزبلور )میکرایت(.  کلسیت   = )Mic(اCc Mic = میکا.  آهن.  کسید  ا  =Fe-oxid و پیروکسن.  آمفیبول   =& Py
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)پلوتونیک(. V-Rock = سنگ آذرین )ولکانیک(. Silt & Shale = قطعات سیلتی و شیل اضافه‌شده به سفال، Chalcedony = قطعات 
سیلیس شیشه‌ای و عقیق موجود در سفال.

5. Metamorphic
6. کربنات‌ها به 2 گروه سنگ‌های آهکی با غلبۀ کلسیت‌ها و گروه دولومیت‌ها با غلبۀ دولومیت‌ها تقسیم می‌شود؛ لازم به ذکر است 

پژوهش مذکور برروی همۀ کانی‌های منطقه نبود.
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